Narcissism		 							نارسیسیسم

واژه نارسیسیسم از نام نارسیسوس، یکی از اسطوره‌های یونانی گرفته شده است. نارسیسوس مرد زیبایی بود که مورد توجه بسیاری از زنان بود اما او نسبت به همه آنها بی‌تفاوت بود و سبب اندوه آنان می‌شد. برای مجازات او به دلیل بی‌رحمی‌اش، وی را محکوم به آن کردند که فقط عاشق خودش باشد. یک روز هنگامی که نارسیسوس خم شده بود تا یک جرعه آب از یک برکه بنوشد، عکس خود را در آب دید و عاشق آن شد. در این لحظه بود که دریافت دیگران همان احساسی را که اینک او نسبت به خود یافته، به او داشته‌اند. او نمی‌توانست نگاه از تصویر خود در آب برگیرد، دچار غم عشق به خود شد و در کنار برکه از این اندوه جان داد. 
نارسیسیسم در فرهنگ روان‌شناسی و روان‌پزشکی با تعابیر و معانی متعددی به کار رفته است. این تعابیر با یکدیگر متفاوت است. برخی اوقات ممکن است به عنوان اختلال و گاهی نیز یک مولفه طبیعی باشد. هر چند که علاقه به خود در انسان‌ها به صورت عمیق وجود دارد ولی خودشیفتگی در نوع شدید می‌تواند در عملکرد فردی و روابط بین فردی بسیار سازگارانه باشد.
واژه نارسیسیسم نخستین بار از سوی زیگموند فروید وارد مباحث روان‌پزشکی شد. از نظر فروید، علاقه به خود لزوما غیرطبیعی نیست و جزء مهمی از روان‌ هر انسان به شمار می‌رود. او در عین حال نوع بیمارگونه خودشیفتگی را مورد بحث قرار داد.
مشخصه‌هایی که در اختلال شخصیت خودشیفته به چشم می‌خورد، شامل خودبزرگ‌پنداری، نداشتن همدلی با دیگران، استفاده از دیگران برای رسیدن به مقاصد خود و نیاز به تایید شدن از طرف دیگران است. این افراد اغلب با هوش یا زیبا یا موفق هستند که در حقیقت این نقاط قوت‌شان هسته مرکزی شروع این اختلال می‌شود. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شخصیت هر فرد می‌تواند متغیرهای خصوصیتی خاص خود را داشته باشد یعنی شخصیت یک فرد می‌تواند خصوصیت‌های وابسته، وسواسی، پارانوئید و یا خودشیفته داشته باشد که به‌عنوان صفت شخصیتی وی محسوب می‌شود و بیماری به شمار نمی‌رود. 
شدت صفت‌های شخصیتی از اختلالات شخصیتی کمتر است و موجب ناسازگاری جدی برای فرد نمی‌شود حتی خصوصیت‌های نارسیسیستیک سبب موقعیت‌های اجتماعی و علمی برتر برای فرد می‌شود هرچند در روابط بین فردی وی اثر منفی بگذارد. 
این افراد به شدت نیاز به تایید شدن از طرف دیگران دارند و در صورتی که موفقیت‌های فرد نتواند این شرایط را برای وی فراهم کند، بسیار آسیب‌پذیر می‌شود و احتمال افسردگی در وی افزایش می‌یابد. به همین دلیل این افراد اغلب در زمان افسردگی به مرکز درمانی مراجعه می‌کنند و در این مرحله نیازمند دارو‌درمانی و روان‌درمانی هستند
اینها نیازمند توجه و ستایش دایمی هستند و اگر دیگران از این کار غفلت کنند ، خود به جست و جوی تحسین می پـردازنـد و به لطایف الحیل ، دیگران را وادار به تـمجیـد از خویش می کننـد . اگر دوست یا همسـر آنان لحظه ای دست از تحسیـن آنان بـردارد ، خشمگیـن ، مضطـرب و افـسرده می شوند و با رنجیدگی او را به قدرناشناسی و حماقت متهم می کنند .
درمان این بیماران و حتی متقاعد کردن آنان برای مراجعه به روانپزشک کار دشواری است زیرا آنها اظهار می کنند که مـن از دکتـر بیشتـر می دانـم . به هـر حال روان درمانی با هـدف ایجاد بینـش بـرای بیـمار ، درمان اصلی را تشکیل می دهد .
افرادی كه دارای این شخصیت هستند به طور غیر عادی به خودشان علاقمند هستند و به طور مبالغه‌آمیزی احساس می‌كنند كه از دیگران برتر و مهم‌تر هستند. احساس می‌كنند كه قدرت و استعداد موفقیتشان در زندگی بیشتر از دیگران است و اگر از چیزی ناراحت یا ناراضی باشند و یا احساس ناامنی كنند آنرا از دیگران پنهان می‌كنند. معمولاً این افراد چون توانایی خود را بیش از حد ارزیابی می‌كنند، اهدافی غیرواقع بینانه دارند.
علائمی‌كه به وسیله آن می‌توانیم این افراد را از دیگران تشخیص دهیم شامل:
· بیش از ‌اندازه خودخواه و خودستا هستند.
· همیشه دنبال این هستند كه دیگران به آنها توجه كنند و آنها را تحسین كنند.
· احساس می‌كنند در هر زمینه‌ای بهتر از دیگران هستند.
· در مورد موفقیت‌ها و استعدادشان مبالغه می‌كنند.
· به آسانی آزرده می‌شوند ولی ممكن است آن را نشان ندهند.
· اعتقاد دارند كه بی‌همتا هستند و می‌توانند بدون كمك دیگران به تنهایی كارها را انجام دهند.
· نسبت به افراد احساس حسادت می‌كنند و اطرافیان آنها را به عنوان فرد حسود می‌شناسند.
· نسبت به توهین و انتقاد بسیار حساس هستند و در این موارد به آسانی واكنش خشم نشان می‌دهند و حتی دیگران را تحقیر می‌كنند.
· در رفتار و نگرش‌شان تكبر به طور واضح قابل مشاهده است.
· این افراد خود بزرگ بین هستند.
· قادر نیستند كه با دیگران همدلی كنند و از دید دیگران به قضایا نگاه كنند.
· تمایل دارند كه دیگران را به استثمار بكشند.
· همیشه از اینكه قدرت و مقام‌شان كم شود ترس دارند.
· نگرانی مفرط در مورد وضعیت ظاهری شان دارند.
· انتظار دارند بدون موفقیت‌های متناسب فرد برتر شناخته شوند.
· معمولاً اشتغال ذهنی با تخیلات موفقیت، قدرت، استعداد، زیبایی و عشق ایده‌آل دارند.
· احساس صاحب استحقاق بودن یا شایستگی دارند یعنی انتظار موافقت حتمی‌ با توقعات خود دارند.
کارل یونگ اصطلاح "پوئرایترنوس" یا "جوان همیشگی‌" (که هیچ‌گاه رشد احساسی‌ و روانی‌ نمیکند) را پس از مطالعه "متامورفوسیس (دگردیسی) اوید" حک‌‌ کرد.

از زاویه "روانکاوی عمیق" کارل یونگ، شخصیت "پوئر" یک مشکل منفی‌ و مخرب تجزیه تحلیل می شود که از "عقده مادری" (مثبت یا منفی‌ ) در مرد سرچشمه می‌گیرد و برایند داشتن یک مادر حراست جو و تحکم آمیز و غیاب یک پدر قوی الطبع است. این مجموعه میتواند مرد را از نظر عاطفی اخته کند بطوری که او قادر به ایجادروابط پایدار با زنان نخواهد بود. هر زنی‌ را اول به عنوان مادر مجسم می‌کند تا مهری را که از مادر شخصی‌ ندیده، از زنان مسن‌تر از خودش بدست آورد یا اینکه مهر مادری را تکرار کند. محبوبش را روی پایه قرار میدهد و بمانند الهه‌ای پرستش می‌کند. در نتیجه شدیدا به او وابسته میشود و به هر کسی‌ که توجه زن مورد علاقه‌اش را از او کم کند، شدیدا حسد میبرد.
      سیر تکاملی این دینامیسم یا وضعیت منجر به احساس خفقان در معشوق میشود چرا که به راستی‌ از او انتظارات غیر واقعی ‌و امکان ناپذیر میرود. از طرفی‌ از توجّهات یک مرد (بطور معمول) با هوش،خلاق، هنرمند ، دلربا یا جذاب لذت میبرد؛ از طرف دیگرطبیعتا قادر نیست نقش الهه ایدآل عاشق را ایفا کند. نتیجتا افکار محبوب مختل و مخدوش شده و باعث برخوردهای تند یا ناخوشایند نسبت به پوئر مصر میگردد. بسیاری مواقع "پوئر" با اعمال ، رفتار و حرفهایش چنین برخوردی را بطور نا خودآگاه تحریک و تشویق میکند ولی‌ کافیست از او کوچکترین انتقاد‌ی شود‌ تا خشم انتقامجویانه ی او برنگیخته شود. این در حالیست که او خود را کاملا معصوم و بی‌ تقصیر میانگارد. چنین خصوصیاتی اصولاً حاصل شخصیت خود شیفیته (نارسیستیک) اوست.  

هر نارسیستی "پوئر" نیست. ولی اکثر"پوئر"‌ها "نارسیست" هستند. افراد مبتلا به این اختلال، دچار احساس عمیق اهمیت شخصی و خود بزرگ بینی هستند و به نوعی به بی‌نظیر بودن خودشان اعتقاد دارند. این اختلال عمیق شخصیتی که در اوایل بزرگسالی ظهور می کند، روی افکار، اعمال و رفتار شخص به شدت تاثیر می گذارد. بدین صورت که آنها خود را آدمهای ویژه ای می پندارند و انتظار دارند که به طور خاصی با آنان مدارا شود.اینان هرگز تحمل انتقاد را ندارند و چنانچه کسی از آنان انتقادی بکند، دچارخشم غیرمتعادل می گردند یا ممکن است آنچنان به رفتار خود اطمینان داشته باشند که شخص انتقاد کننده را جز ابلهی بیش به شمار نیاورند و نسبت به انتقاد او "کاملا" بی‌تفاوت باشند.
 
 در رابطه پوئر با معشوق هم اگر از او انتقاد شود، ناگهان احساس خیانت می‌کنند چون خود را کاملا معصوم میانگارند. به محس اینکه کسی‌ به او بگوید که "بالای چشمش ابروست"، ناگهان "پوئر" در هم میشکند و طرز برخوردش ۱۸۰ درجه تغییر می‌کند. همچین که می‌بیند معشوق  قبلی‌ دیگر زن ایدآل او نیست، زن افتاده از پایه ی ستایش را شریر، مضر یا هرزه میپندارد و تمام خواص منفی مادرش را به آن زن غافل نسبت می‌دهد. این نوع تجسم و تصور واهی باعث میشود که یکباره زن مورد نظر را شدیدا بیازارد، او را ترک کند، و پشت سرش ناسزا گویی کند. هر چند نیت اولیه "پوئر" خوبست، تحت تاثیر عقده مادری، نا خود آگاهانه زن را از بانویی به فاحشگی تنزل میدهد.


